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مقدمه:
 و كتاب مقدس مسلمانان(ص)ه پيامبر اسلامند سبحان،معجزآن كريم كلام خداوقر

ده است كه جهـتجه و اهتمام مسلمانـان بـود تـوسته مورلش پيـوهاى نـزواز آغازين روز
آن و آياته7ى قرال7هاى خويش دربارآن از يكسو و دانستن پاسخ سؤه7هاى قرختن آموزآمو

لنـاأنزودند.ايشان نيز به حكم كريمـه «اجعه مى7نمو مر(ص)مى ديگر به پيامبر اكـرآن از سو
اىا برند سبحـان ر،كلام خداو)١٦/٤٤ (نحـل،»ل اليهـمّن للناس ما نـزّاليك الذكر لتـبـي

سالت و كتاب هدايـتل و رسوه ره7ى اين معجـزالهاى آنان دربارده و به سؤدم تبيين كـرمر
پاسخ مى7گفتند.

چند كه در سالهاى نخستين بعثت؛حال،يا به خاطر اشتغال بيشتر مسلمانـان بـههر
مين اسلام،دن سرزسيع نبودن مسلمانان صدر و ودفاع و جنگ،يا به دليل بسيط و ساده بو

دهل و گسترلى به تدريج با دور شدن از عصر نزود.وح نبوآن مطره7ى قرال چندانى دربارسؤ
شنى نهاد،بلكه بـا گـسـتـرآنى رو به فـزوال7هاى قـرشدن اجتماع مسلمين،نـه تـنـهـا سـؤ

ب با عجم و مسلمان با غير مسلمان،جهت تعليم7تعاليممين7هاى اسلامى7و اختلاط عرسرز
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سط غيره توآن ـ به ويژه7ى قرح شده دربـاره مسلمان7ها و پاسخ به شبه هاى مطرآن به تازقر
 ـنياز به فر د.اى همگان بوآن براى آشنايى و انس بيشتر با قرمينه براهم ساختن زمسلمان7ها 

آنىم قرها،به تدريج دانش علواستجابت نيازال7ها وبنابر اين،به دو دليل؛اجابت سؤ
مينهان خويش گام7هايى در ايـن زفت و هر يك از دانشمندان اسلامى7در حـد تـوشكل گر

ساله يا كتـاب در يـكـى ازت تدوين و تألـيـd رداشتند.در ابتدا اين تـلاش7هـا بـه صـوربر
آنآن؛متشابه القـرآن؛امثال القـرآن؛اعجاز القـرد.مانند:مجاز القـرآنى بوع7هاى قـرضومو

ع7ها،ضوخى به فكر تدوين بعضى يا تمام اين7 موعات،برضوده شدن اين مولى با گسترو…،و
آنى سامان7يافت.م قردر قالب يك يا چند مجلد كتاب بر آمدند و به7اين سان كتاب7هاى علو

مكشى؛الاتقان فى علـوآن،بدر الدين محمد بن عبد اللـه زرم القرهان فى علـوبسان:البر
آن،عبد العظيـمم القرفان فى علـوطى؛مناهل العرحمان سيـوآن،جلال الدين عبد الـرالقر

فت و….آن،آيت الله محمد7هادى معرم القرقانى؛التمهيد فى علوزر

آنىم قرح مباحث علومبانى طر
جهدتومى7بايست بيشتر مورده واى اهميت بوآن7چه كه دار١آنى،م قرح مباحث علودر طر

ائه اين مباحث است.و مهم7تر اين كه بايد بدانيم،كدام مبناد،مبنا يا مبانى ما در ارار گيرقر
حدتن شده و به وهنموآنى رم قرا به شناخت كامل و صحيح بحث7هاى علواست كه ما ر

د.ديك تر مى7سازع7ها نزضونظر در اين بحث7ها و مو
دجوآنى به مانند هر دانش ديگـر دو مـقـام وم قرضيح مطلب اين كه در دانش عـلـوتو

ى.ى مقام اثبات،ارزيابى يا داورى و ديگردآورت،كشd يا گرد.يكى مقام ثبودار
انيمى؛چندان مهم نيست كه ما از كجا ملهم و متأثر باشيم.بلكه مى7تود آوردر مقام گر

اخـور آنت ـ حال يا به فرا از هر جا و به هر صـورآنى رم قـرع7هاى علوضواع و موتمام انـو
دازيم.ه7ى آنها بپرده و به بحث درباراج كرع يا به هر نحو ممكن ـ استخرضومو

ى،فته و جهت ارزيابى و داوراهى رلى در مقام اثبات؛اين مهم است كه ما به چه رو
ا بايدار دهيم.كه ناگزير يكى از سه مبناى زير را محور و اساس بحث خويش قرچه چيز ر

ار مى7دهيم.ا اساس و محور بحث قرآن و ديدگاه آن رفته،قرآن رى قراختيار كنيم:يا به سو
دازيم.ى مى7پرايات،به ارزيابى و داورايى و بر محور رويا با نگاه رو
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ار مى7دهيم.جه قرد توا،مورآنى رم قرع7هاى علوضوات بيان شده در باب مواء و نظرو يا آر
 و اهل بيـت(ص)ايات مأثور از پيـامـبـرايات،رود از روم به ذكر است كه مـقـصـولاز

شنه خطا و لغزآن و فهم آيات آن از هر گومى7باشد.آنانى كه در شناخت قـر(ع) عصمت 
ه7ىايات صحابه و تابعين دربارآن است.و آنچه كه از روح قرده و كلامشان شارن بومصو

فور يافـتآنى اهل سنت نيـز بـه وم قرع كتاب7هاى علـوسيده و در نـوآنى رع7هاى قـرضومو
د.ات به شمار مى7رواء و نظرم؛يعنى آرد سوه7ى مورمرد،در زمى7شو

آنىم قرآن در علوار دادن قرم مبنا قرلزو
ده و بايسته است كه مبنـا درجه بـودر ميان سه مبنايى كه ذكر شد،آن7چه شايستـه تـو

ه7ى نحل سور٨٩آنى كه در كريمه ا قرآن مى7باشد ؛زيرد، قرار گيرآنى قرم قربحث7هاى علو
ا شناساندهدش راند خواسته باشد،يا نتوفى شده،محال است نخو» معرتبيانا لكل شىء«

لى ترين وه اين كه اود.به ويـژح مى7شوه اش مطرال7هائى باشد كه دربارى سئـووپاسخگو
آن مى7باشد.د قرآنى،خوال7هاى قراى يافتن پاسخ سئوجع برصالح7ترين مر

ال7هـا وآن در سئـوار دادن ديدگاه و نظـر قـرآن و مبنا قـراجعه بـه قـرمهم7تر اين كـه مـر
آن مى7انجامد و نهاف در شناخت قراهى است كه نه به انحرآنى،تنها رم قرع7هاى علوضومو

حدت نظر در مباحثاه است كه به ودن اين رد.و با پيموبه شناخت ناقص آن منجر مى7شو
داختن به اين مهم مى7باشد.ت پرد بيانگر ضرورديك تر مى7شويم.و اين خوآنى نزم قرعلو

آنىم قرآن در علوار دادن قرنگى مبنا قرچگو
آنى گفته شد؛بايد ذكر نماييمم قراثبات در علوت وه7ى مقام ثبوجه به آن7چه كه درباربا تو
ع7ها وضوت است كه ابتدا، موآنى به اين صورم قرح مباحث علوآن در طرار دادن قركه مبنا قر

اآن رفته و نظر قرآن راغ قرار مى7دهيم.سپس سـرا مد نظر قرح در اين دانش ربحث7هاى مطـر
آن به دست مى7آوريم.ا از قره7ى آنها جويا مى7شويم،و به تعبير ديگر حكم آنها ردربار

»تبيانا لكل2شىءلى گذشته از آن كه «سد.والبته در بدو امر اين كار ناممكن به نظر مى7ر
آن بهد،بايد بدانيم كه پاسخ و حكم قرف مى7سازطرا برهم رآن اين تودن قربو)٨٩/١٦(النحل،

انيم به دست آوريم:نه مى7توا به دو گوآنى رم قرال7ها و بحث7هاى علوسئو
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معات علوضوآن آيه يا آيه7هايى هستند كه كاملا ناظر به يكى از مو.در ميان آيات قر١
ده است.مانند:بحث محكم و متشابه، تأويل،اعجاز،ا بيان كرنگى آن رده و چگوآنى بوقر

آن وصاف قـرل تدريجى،اسـمـاء و اول،حكمت7هاى نـزوى،نسخ،نـزوتحريd ناپـذيـر
آن.تناسب و هماهنگى در ساختار قر

لىداخته اسـت واحت به آن نپـرع7هايى هستند كه آيه7اى بـه صـرضو.بحث7ها و مـو٢
ا با تدبر در آياتآن نسبت به آن7هـا رى پاسخ تلويحى ـ قـرد ـ وبه تعبيرانيم تأييد يـا رمى7تو

دخوه يا آيه7اى چيست؟!درل سورل اين كه سبب نزودريابيم.مثلا در بحث اسباب النـزو
مينه بهد در اين زجوايات مـوا كه از رولى ران سبب نزولى مى7توه يا آيه نيامده اسـت وسور

ادريابيـم.عدم مطابقت آن رده و مطابقت وضه كره يا آيه عرد سوردست مى7آوريم،بر خو
ان»م «الميزّ در تفسير قيه) ( رآن علامه سيد محمد حسين طباطبايىگ مفسر قرچنان كه بزر

ده7است.اپيمواه رهمين ر
مينهآن در اين7زد قردن آيات و سور مى7باشد كه خونه ديگر؛مبحث مكى يا مدنى بونمو

سورد آيات وا بر خوع رضود در اين موجوايات موان رولى مى7توده است.ومطلبى بيان نكر
دخوان با تدبر درا دريافت.مهمتر آن كه مى7توآن رافقت قرافقت يا عدم موده و موضه كرعر

خى از انديشمنـدانا فهميد.چنان كه بـردن آنها رنگى مكى و مدنى بـوآيات و سور چگـو
جمند آقاى دكتر سيـد و به تبع ايشان استاد ار٢آنى به مانند: دكتر صبحى صـالـحم قرعلو

عضوا عنصر مودن ر از جمله ملاكهاى تشخصيص مكى و مدنـى بـو٣محمدباقر حجتـى
نگى مكى و مدنـىان چگوح در آيات و سور مى7تـوع مطرضوجه به مـودانسته7اند كه با تـو

ا فهميد.دن آنها ربو
د.اهيم كره خوده است كه به آن اشارا عملا پيمواه ر نيز همين ره)( رعلامه طباطبايى

آن در دو مبحث7اسبابنگى دست يابى به نظر و ديدگاه قر:از آن7چه كه در چگو١نكته 
مآن در علوار دادن قرد كه مبنا قرشن مى7شول و مكى و مدنى باز گفتيم،به خوبى روالنزو

جهى به آن7ها نمى7باشد.بلكه آنايات و بى توه روآن به ويژا نهادن غير قرآنى به معناى وقر
ج از آن مى7باشد.مثلا درل بحث7هاى مستخرّآن و مكمح قرايات ذكر شده شارچه در رو

لى نفى تحريd تشكيل مى7دهد.وِآنىا،ادله قرآن، اساس بحث رى قربحث تحريd ناپذير
د.ان اضافه نموا نيز مى7توايى رايى و غير روعه،ادله روبه اين مجمو
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دا خوليه و اصلى بحث رآن،دست مايه اول تدريجى قريا در بحث حكمت7هاى نزو
چندل تدريجى ذكر شده است.هراى نزوآن به ما مى7دهد كه در آياتى چند حكمتهايى برقر

د.شمرا برى ران حكمت7هاى ديگرايات نيز مى7توكه با استفاده از رو
دامنه7ترين و در عين حال جذاب7ترينآن كه از عمده7ترين،پر هم7چنين است اعجاز قر

آن تشكيل مى7دهد.ا آيه7هاى تحدى قرآنى مى7باشد.اساس اين بحث رم قربحث7هاى علو
ه چندگانه7اىجود و حتى وشمران برآن مى7توان ادله اعجاز لفظ و معناى قرا نيز به عنوآياتى ر

ان و نه بايد گفت كهلى نه مى7تود.وان ذكر نموآن با استناد به آيات مى7تواى اعجاز قرا برر
اين تمام بحث اعجاز است.

ب و استفاده ازاجعه به كتاب7هاى ادب عرم مربلكه استيفاى كامل اين بحث مستلـز
ع سامان يافته7اند.ضوكتاب7هايى است كه در اين مو

ه،استعـارن:تشبيـه وآنى چوم قرع7ها و بحث7هاى علـوضوخى از موه اين كه بـربه ويژ
حقيقت و مجاز،كنايه و تعريض،حصر و اختصاص،ايجاز و اطناب و مباحثى ديگر از

ا اختصاص داده است،اى هر يك بابى رطى در«الاتقان» برن سيوخى چواين دست،كه بر
سى مى7باشند.گاهى از دانش بلاغت قابل بحث و بررتنها در بستر آ

ح بحث7هاىار دادن آن در طرآن و مبنا قرجه به قركت7هاى توه و بر:از جمله ثمر٢نكته
نگىخى ازبحث7ها مى7باشد.مثلا در بحث چگوائه برل در ارآنى،ايجاد تغيير و تحوم قرعلو

نگىآنى چگـوم قران و دانشمندان علـوآن بيشتر صاحب نـظـره7هاى قرتناسب آيات و سـور
ه7ها مى7دانند؛سوركيب و چينش آيه7ها وقيفى يا اجتهادى دانستن ترا مبتنى بر توبحث تناسب ر

ل خداسوه خدا يا امـر را و حيانى و به اشارآن ره7هاى قريعنى چنان چه چينش آيه7ها و سـور
ا كه در ايناهد داشت؛چرد خوجوآن وبدانيم.تناسب و هماهنگى در تمام ساختار قر(ص) 

ايd،و لطايdدى حكيم و آشنا به تمام ظرسط فره7ها توت از پى هم آمدن آيات و سورصور
دنقيفى بوط به دامنه تـوه تناسب نيز منوفته است.و بديهى است كه گستـرسخن انجام گر

حيانى بدانيما وآن مى7باشد.يعنى چنان7چه تنها چينش آيـات ره7هاى قرچينش آيه7ها و سور
ه7هاتى كه چينش سورد.و در صوراهد بوآن خوتناسب و هماهنگى نيز تنها در ميان آيات قر

اهد داشت.د خوجوه7ها نيز تناسب وتيب ميان سورقيفى بدانيم در ترا نيز تور
ا،ه7ها ردن چينش آيه7ها و سـورقيفى يا اجتهادى بـودن بحث تناسب،بر تـومبتنى بـو
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كشى نيز عين همين مطلب جناب زر٤ده است.ى نقل كروّطى از شيخ ملجلال الدين سيو
خى چنين هم7چنين است نظر متأخرين كه بر٥ده است.دش نيز بر آن تأكيد كرا نقل و خور

ه7ها يكى از مبانى،بلكه اصل و اساس اعتقادتيب آيه7ها و سورقيفيت ترده7اند:«توتصريح نمو
٦آن است».ستگى قربه پيو

جه داشته و به دنبالآن تود قرد به اين بحث قبل از هر چيز به خولى چنان چه در وروو
ه7ها مبتنى بر بحثتيب آيه7ها و سورقيفيت ترآن باشيم،امر بر عكس شده و بحث تونظر قر

د.تناسب مى7شو
ل أحسن الحديث كتابا متشابهاّه نزّاللآن،در كريمه «ضيح مطلب اين كه به تصريح قرتو

ا فيه اختـلافـاجدوه لـوّآن و لو كان من عند غيـر الـلن القـرروّأفلا يتـدبو «) ٢٣/٣٩مـر،(الز»مثانـى
قيفىد چه ما قائل به تود دارجوآن كريم وهماهنگى و تناسب در ساختار قر) ٨٢/٤(النساء،»اكثير

فته باشيم.ا نپذيره7ها باشيم و چه چنين مطلبى رسورتيب آيه7ها ودن تربو
كريمهان كفايت مى7كند؛كه درخى از مفسره به سخن بردر تبيين اين دو كريمه نيز اشار

ا به يكديگر در صحت،إحكام،تناسبآن ر» شباهت آيات قرمتشابهاصd «مر وه7ى زسور
ف و منعطdصd مثانى.معطـوساند.و وو تناسق الفاظ و هماهنگى نظم و تأليd مى7ر

٧ا بيان مى7كند.ع به هم و تبيين يك7ديگر رجودن آيات به يك7ديگر با ربو

ه7اى درآنى كه آيات آن پاره7ى نساء نيز اين حقيقت بيان شده است:قردر كريمه سور
ه7اى دره7اى در حضر و پاره7اى در روز،پاره7اى در شب و پـاره7اى در مدينه،پارمكه و پـار

ت و شكست7وسفر،قسمتى در حال صلح و قسمتى در حال جنگ،طايفه7اى در روز عسر
امش و عده7اىفت،بعضى از آيه7هايش در حال امنيت و آرطايفه7اى در حال غلبه و پيشـر

ف الهى،هماى القاء معاراى يك منظور بلكه هم برحشت آن هم نه برس و وديگر در حال تر
لندگى نازائج زانين و احكام دينى،آن هم در همه حوتعليم اخلاق فاضله و هم تقنين قو

د وتيب متشابهش ديده مى7شوچكترين اختلافى نه در نظم و ترد كوجوشده است.با اين و
٨ده است.لى كه بيان كرف و اصونه در معار

ىداورى نيز به مانند مقام ارزيابى ودآوراهيم در مقام كشd و گر:چنان چه بخو٣نكته 
آنى نامآنى،قرم قرد علوا مد نظر داشته باشيم،آنچه كه از اين كار حاصل مى7شوآن رتنها قر

آن ذكر شده باشـد.واهد شد كه در قرداخته خوع7هائى پـرضواهد داشت.و تنها به مـوخو
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د،بلكه چهاهيم بود،مفيد و پاى بند نخوجوآنى موم قرح در علوع7هاى مطرضوديگر به مو
د مانندداخته نمى7شـود،به آنها پرجوآنى موم قرع7هايى دست يابيم كه در علـوضوبسا به مو

آن.فت شناسى قربحث7هاى معر
هآنى به ويژم قـرع كتاب7هاى علـوج بحث7ها،در در نـود و خروه7ى ورو:نحو٤نكتـه 

اننه7اى نيست كه به7توفان،به گوهان و مناهل العركتاب7هاى عمده7اى نظير:الاتقان،البر
ده7اند:از اينسى كرآنى بررآن و ديدگاه7هاى قرا بر مبناى قرآنى رم قرع7هاى علوضوگفت مو

ا بيابيم كه بهآنى كسى رم قرآن و علوان قرميان انديشمندان و صاحب نظرانيم دررو شايد نتو
ا سامان داده باشد.ى رده و كار مستقل و در خورجه كراين مهم تو

 ـ7تفسير(ع)ى اهل بيت ش تفسيرآن و احياگر روگ قرلى حق اين است كه از مفسر بزرو
ياد كنيم كه در لابه لاى تفسير وزينه) (رآن ـ علامه سيد محمد حسين طباطبايىآن به قرقر

ح وآنى طرا با نگاه قرآنى رم قـرجه و مهمى7از بحث7هاى علوعات قابل تـوضوان»مو«الميز
ىده7اند.چنان كه بحث7هاى اعجاز،محكم و متشابه،تأويل و تحريd ناپذيـرسى كربرر
ا نيز بهى راكند� ديگرار داده7اند.بحث7هاى پرد بحث قرده مورگسترا به طور مستقل وآن رقر
ل و مكى و مدنى.آن،اسباب النزول قرنگى نزوده7اند.مانند،چگوح كراخور آيه7ها مطرفر

مى از بحث7هاى علود كه بسيارشن مى7شواز آنچه تا به7دين جا گفته شد به خوبى رو
ه7ى دست يابى به پاسـخ وجه به نحود.كه با تـوشن نموان روآن مى7توا بر مبناى قـرآنى رقر

ند:ه7ى آنها به دو دسته تقسيم مى7شوآن دربارحكم قر
داخته است.مانند:اسماءآن آيه يا آيه7هائى صريحا به آن7ها پرع7هائى كه در قرضو.مو١

آن،محكم وى قرآن،تحريd ناپذيـرآن،تأويل قـرآن،تفسير قرآن،اعجاز قـرصاف قرو او
اى بحث7هاى ذيل مى7باشد:د دارل خوآن.كه نزول قرمتشابه،نسخ،تناسب و هماهنگى و نزو

لدن نزواسطه بواسطه يابى ول تدريجى،با ول،حكمت7هاى نزودن نزودفعى و تدريجى بو
ل.و اهداف نزو

آند قرانيم تأييد يا رلى با تدبر در آيه7ها مى7تود وه ندارع7هايى كه آيه7اى به آن اشارضو.مو٢
ع7هائى مانند:مكى و مدنى، اسبابضوى كه قبلا ذكر شد،دريابيم.موا،به نحونسبت به آن ر

ق الذكرف سبعة،در ادامه جهت دريافتن بهتر اين امر از هر يك از دو بخش فول و احرالنزو
آن7و از بخـشصاف قرل؛اسمـاء و اوار مى7دهيم.از بخـش اوسى قـرد بررا مورع رضويك مـو
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عدهدن بحث مكى و مدنى و همانطور كه ازپيش وده بوجه به گسترم:مكى و مدنى،كه با تودو
اهيم داشت.ع خوضو در اين موه)(ره7اى به كار علامه طباطبايىديم تنها اشارده بوكر

آنآن از ديدگاه قرصاف قراواسماء و
د اسماء وداخته شـوآنى مى7بايست به7دان پرم قرلين بحث7هائى كه در علـواز جمله او

ل شدهال كه اسم يا اسامى7اين كتاب آسمانى نازآن است.پاسخ دادن به اين سؤصاف قراو
صاف آن كدام است؟ چيست؟ و او(ص)بر پيامبر

آنىم7قرد اتفاق علماى علوآن مورصاف قرنخست بايد بدانيم كه تعيين تعداد اسماء و او
ششمار١٠د و بعضى تا بيش از نو٩ا پنجاه و پنجصفـت رع اسم وخى مجمونمى7باشد.بر

صاف مى7باشد كه بين يك،دوده7اند.اين جداى از اختلاف در عدد هر يك از اسماء و اوكر
و١٢آن و كتاببعضى قر١١آن ،ا قرخى تنها اسم رت است.بردن بقيه متفاوصفت بوو چند اسم،و

ادافر١٣ا در عداد اين اسماء دانسته77اند.قان،ذكر،تنزيل و تعدادى ديگر رى مانند فربسيار
د ونوو١٥ پنجاه و پنج١٤ا به چهـل،ا بيش از اين دانسته و آن ردى نيز شمار اسمـاء رمعدو
ا صحيح ندانسته و علت ذكره اخير،عده7اى اين نظـر رسانده7اند.در مقابل گرور١٦اندى

١٧صفت دانسته7اند.ا خلط بين اسم واين تعداد اسم ر

آن،صاف7قرسد بهترين بيان در سبب اين اختلاف نظر،در تعداد اسماء و اوبه نظر مى7ر
دو علت مذكور ذيل باشد:

صاف در آن7ها آمده است..اختلاف ديدگاهها در تفسير آيه7هائى كه اين اسماء و او١
١٨آن.صاف قرت اين دانشمندان از تعبير اسامى7و اوداشتهاى متفاو.بر٢

آنترين اسامى7قرند كه مشهـورهان بر اين نظرآن پژوه شد بيش7تر قـرهمانطور كه اشار
اقان،ذكر، تنزيل»مى7باشد.بعضى اين امر رآن،كتاب،فرد چهار يا پنج اسم «قردر حدو

ت اسامى7قيامت،آن دانسته7اند.چنان كه كثرف،فضيلت و كمال قرحكيمانه و نشانگر شر
تت اسماء خدا جلال و عظمت او و تعدد اسامى7حضـرنهايت شدت و سختى آن،كثـر

١٩ساند.ا مى7رتبت عالى و مقام سامى7ايشان ر مر(ص)محمد
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آنآن در قرصاف قراسماء و او
ا نسبت به اين گفته بيان وآن راقع ديدگاه قراهيم نظر نهايى و در وپيش از آن كه به7خو

انيم.و ماا از نظر بگذرصاف مذكور در آيات رشن نماييم،مناسب است كه اسماء و اورو
آنى ذكر شده اكتفا مى7نماييم.م قرخى از كتابهاى علودر اين جا به آن چه كه در بر

شآن شماراى قرصفت برعا شصت اسم ودى مجموآن شناسى آيت الله مصباح يزدر قر
ل،كلام الله،كلمات7شده است:كتاب،كتب،صحd،حديث،أحسن الحـديـث،قـو

نة، بينات،ّهان،بيان،تبيان،بيل،حق،حق اليقين،صدق،علم،برّآن،تنزيل،منزالله،قر
ة،قان،تفصيل،مفصل،نور،بصائر.هدى،ذكر،تذكربلاغ،بالغه ،حكمت،حكم،فر

حى،على،حكيم،عظـيـم،حمـت،وذر،شفاء،رُـذر،نُى،نذير،ععظة،بشير،بـشـرمو
ج،تصديق،مصدق،مهيمن،فصل،م،غير ذى عوّك،عزيز،قيثقيل،كريم،مجيد،مبار
٢٠عربى.مبين،متشابه،مثانى،و

 عصمت،٢١ن،ى نيز ذكر شده است:عجب،عدل،قيمه،مكنوصاف ديگراواسماء و
ثقى،ايمان،ة الونبأ عظيم،عـرو٢٢اج،منير،قصص،7هادى،اط مستقيم،سـرم،صرنجو
٢٤انميز و٢٣زبور

آن»تنها نام كتاب خدا«قر
دل كه مورن تعداد اسامى7كتاب خدا صحيح7تريـن قـواموات ذكر شده پيرميان نظـردر
ا صفتآن» نام اين كتاب و بقيه رآمده از آيه7هاى آن مى7باشد اين است كه «قرآن و برتأييد قر

اى آن بدانيم.بر
ده وآنى بر اين نظر بـوم قرديم يكى از نويسندگان علوه نمـوچنان كه پيش از اين اشار

د كه از دو و سه هم تجاوز نمى7كند.البته ايشاننوآن نه از پنجاه ومعتقد است كه اسامى7قر
لى درده است وآن ياد كران لقب قـرآن» از «كتاب» به عنودر ابتداى سخنشان در كنار «قـر
ده است.آنجافى كرا اسم اين كتاب معرآن و كتاب رى قرپايان بحث و به هنگام نتيجه7گير

كه مى7نويسد:
آن و كتابديد كه كلمه قرجب گرديك به تصريح آيه7ها موهاى نزمزه و رهمين اشار
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امع اسلامى7علم شخص،اسمانش و سپس در نظر تمام جو و يار(ص)در نظر پيامبر
٢٥و نام آخرين كلام خدا به شمار آيد.

ديك به تصريح آيه7هـاهاى نزمـزه7ها و رت حق اين است كه بگوييم اشـاردر هر صور
ندسط خداوى تواقع اين نامگذارآن» تنها نام كتاب خدا است.و در ونشان مى7دهند كه «قر

فته است.ت گرصور
ند:اره7ها از اين قراين اشار

اى نخستين بارند متعال بر»خداوتيلاآن ترل القرّتورمل «ه7ى مزم سور.در آيه7ى چهار١
ه7ىا كه سورآن»ناميده است؛چـرا «قرده آن ر ياد كـر(ص)ل بر پيامبرحى نـازكه از كتاب و و

٢٦له پس از علق و مدثر مى7باشد.ه7ى نازمين سورمل سومز

ده است در دود طلبى كرآن هماوران قـرند متعال با منكر.در آيات تحدى كه خداو٢
آن» ناميده است و از ديگر اسمـاء وا «قرد تحدى ذكر شـده،آن رد كه اسم كتاب مـورمور

ى به ميان نيامده است.صاف ذكراو
لكنن الله وى من دوآن أن يفترو ما كان هذا القرنس «ه7ى يو سور٣٨ و ٣٧يكى آيه7ى 

نا من استطعتم مـن دوادعوة مثله وا بسوراه قل فأتـون افترلوتصديق الذى بين يديه …أم يقـو
».الله ان كنتم صادقين

ا بمثل على أن يأتوّالجنقل لئن اجتمعـت الانـس واء «ه7ى اسر سور٨٨ى آيه7ى ديگرو
».الو كان بعضهم لبعض ظهيرن بمثله وآن لا يأتوهذا القر

النا على عبدنا فأتـوّو ان كنتم فى ريب مما نـزدر ديگر آيات تحدى نام نيامده اسـت «
)١٣/١١د،(هو»ا بعشر سور مثله مفتريـاتاه قل فأتون افترلوأم يقو،«)٢٣/٢ه،(البقر»ة من مثله…بسور

. )٣٤و٣٣ / ٥٢(طور، »ا بحديث مثله…فليأتو*نمنوله بل لا يؤّن تقولوام يقوو«
آن»تنها نامى7است كه در تمامصافى كه سابق بر اين ذكر شد «قراوميان اسماء و.در٣

اده شده استد غير از اين اردش تنها بر كتاب خدا اطلاق شده است.البته در دو موركاربر
٧٨د در كريمه د.هر دو مورد نمى7سازاراد ما وكيب اضافى كه خللى بر مرت ترلى به صورو

آن قرّآن الفجر إنقرك الشمس إلى غسق اليل وأقم الصلاة لدلواء آمده است «ه7ى اسرسور
ن «كتاب»،هايى چوه مشهورصاف به ويژ»حال آن كه ديگر اسماء و اوداالفجر كان مشهو

سىو اذ آتيناموآن نيز اطلاق شده7اند.از آن جمله است:«قان»،«هدى» و«ذكر»بر غير قر«فر
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قان و ضيـاء اون الفرسى و هاروثم آتينا مو،« )٥٣/٢ة،(البقر»نقان لعلكم تهتـدوالكتاب و الفر
ىى على شىء و قالت النصارد ليست النصارو قالت اليهو و «)٤٨/٢١(الأنبياء،»ا للمتقينذكر

.)١١٣/٢ة،(البقر»ن الكتابد على شىء و هم يتلوليست اليهو
ومايد:«ال آن است،مى7فرال قيامت و اهوقان كه سخن از احوه7ى فر سور٣٠.در آيه ٤
آن»ا«قرو اين نشان مى7دهد كه ظاهرا»آن مهجورا هذا القرخذوّمى2ات قوّ إنّبل يا رسوقال الر

ف همگان است.گويا معرد وتنها نامى7است كه در قيامت بر كتاب خدا اطلاق مى7شو
آن»ناميدها «قرده است،آن رد قسم خورند سبحان به كتاب خود كه خداو.در چند مور٥

»آن ذى الذكرالقـرص و،«)٢/٣٦(يس،»آن الحكيمالقـروده است:«گند ياد كرو به اين نام سو
.)١/٥٠ (ق،»آن المجيدالقرق و و«)١/٣٨(ص،

لى چنان آمده است.و)٢/٤٤(الدخان،و)٢/٤٣ف،خر (الزالكتاب المبين»ود «البته در دو مور
آن نداريم.ى بر اختصاص نام «كتاب» به قركه گفتيم دليل ديگر

هن به اسم اشارآن»تنها نامى7است كه مقـرو.در ميان اسامى7مشهور كتاب خدا «قـر٦
٢٧فته است.»به كار رآنهذا القرد «ديك «هذا» آمده است.كه در هفده مورنز

آن هذا القرّحى الىو أوديم.همچنين است:«م ذكر نموا در تبيين دليل دود آن ردو مور
عا منّأيته خاشعا متصدآن على جبل لرلنا هذا القرلو أنز و«)١٩/٦(الأنعام،»كم به من بلغلأ نذر

اء آيه7هاى،اسر٣سd آيه ،يو١٥نس آيه تند از،يود ديگر عبارار.مو)٢١/٥٩(الحشر،»هّخشية الل
فخر،ز٢٧مر آيه ،ز٥٨م آيه ،رو٧٦،نمل آيه ٣٠قان آيه ،فر٥٤،كهd آيه ٨٩ و٩٬٤١

.٢٦فصلت آيه ،و٣١،سبأ آيه ٣١آيه 
»آمده است.لهّآن غير هذا أو بدن لقاءنا ائت بقرجوقال الذين لا ير«١٥نس آيه ه7ى يوالبته در سور

صd «حديث» اين چنين آمـده اسـتد وا نيز بايد متذكر شويم كـه در سـه مـوراين ر
فهـذا،«أ)١٨/٦(الكهd،»ا بهذا الحديث أسفـامنـوهم إن لم يؤك باخع نفسك علـى آثـارّفلعل«

).٤٤/٦٨ (القلم،»ب بهذا الحديثّنى و من يكذفذر و«)٨١/٥٦اقعه،(الو»نالحديث أنتم مدهنو

آن» و مشتقات آن در آيات و نيـزد استعمال «قـرارسخن پايانى اين كه با تأمـل در مـو
د بر اين كه تنها ناما اقامه كرى راهد ديگرائن و شوان قرآن،مى7توصاف قرديگر اسماء و او

انايات نيز مى7توآن است.همچنين با استفاده از رو قر(ص)ه پيامبر خاتم كتاب خدا و معجز
شتار مى7باشد.ع بحث اين نوضوج از موداختن به آن خارد كه پرا بر شمرى رادله ديگر
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آنمكى و مدنى از ديدگاه قر
ه7ها،ضمن در نظردن آيه7ها و سور در بحث از مكى يا مدنى بوه )( رعلامه طباطبايى 

ه7ها و سياقن سورا و مضموجه به محتومينه،با تـود در اين زجوال موايات و اقوداشتن رو
د است.و درى منحصر به فـرده7اند كه كارا مشخص كـردن آنهـا رآيه7ها،مكى يا مدنى بـو

عاتضوه به مودى جناب علامه پس از اشارارمود:دره مى7شوشه7هايى از آن اشارادامه به گو
ه7ىده7اند.مثلا در ابتداى تفسير سورا مشخص كردن آن ره،مكى يا مدنى بوح در سورمطر

ت و معاد سخنحيد،نبـول سه گانه تـوه7ى اصـوه دربار«سبأ» بيان داشته7اند كه ايـن سـور
ح شده است.د كه در چند جا مطرى به معاد دارمى7گويد و در اين ميان اهتمام بيشتر

نه7هاىده و با گـوا بيان كرل و شبهه7هاى آنـان راض منكرين ايـن اصـو همچنين اعتـر
لاصوا پاسخ گفته و ازاض7ها رعظه و مجادله حسنه اين شبهه7ها و اعترمختلd حكمت،مو

ا شاهد و دليل مكىده است.در پايان علامه طباطبايى همين مضامين رسه7گانه دفاع نمو
٢٨ه دانسته7اند.دن اين سوربو

اده7اند؛چرا اختيار كردن آن رده و مدنى بونه عمل كره7ى نور نيز همين گونسبت به سور
ه7هاى مدنى مى7باشد ـ وعى ـ كه خاص سوراجب شره دسته7اى از احكام وكه در اين سور

٢٩ف الهى متناسب با اين احكام بيان شده است.خى از معاربر

جه مكى و مدنى دانسته7اند.مانندا محتمل هر دو وه ردى سياق آيه7هاى سوراردر مو
٣٠لة» و«التكاثر».لزه7هاى «الليل» و«الضحى»و«الزسور

ا يا بهلى يكى از آن دو رجه دانسته7اند وا محتمل هر دو وچند كه سياق ردى هراردر مو
نه بنگريد به بيـانان نمـوجيح داده7اند.به عنـوه ترد سورايات يا به دليل سيـاق خـودليل رو

اح و عصر:حيد،انشره7هاى قدر،توه هر يك از سورايشان دربار
لها عـنى فى سبب نزوالمدنيه و لا7يخلو بعض ما روة تحتمل المكيـة و«و السور

ة تحتمل المكية«و السور ٣١نها مدينة» ،هم من تأييد لكو و غير (ع)أئمه اهل البيت
ة «و السـور٣٢ه»،ّلها أنها مكـيد فى سبب نزوو المدنية و الظاهر من بعـض مـا ور

 و«و هى تحتمل المكيه٣٣فق للمدنيه»،تحتمل المكيه و المدنيه و سياق آياتها أو
٣٤ة».ّها أشبه بالمكيّو المدنية و لكن
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ه7ىا مدنى دانسته7اند.چنان كه دربارا مكى و بخشى از آن ره ردى بخشى از سوراردر مو
ا از كريمهها مكى و ذيلها مدنى»آيه7هاى مدنى رة صدرشته7اند:«فالسوره7ى الاعلى نوسور

طريقد ازارايت7هاى و»به بعد دانسته7اند.به اين دليل كه در روىّكقد أفلح من تزدهم «چهار
ه و نماز عيد فطر،ذكركات فطراد آيه7هاى پايانى زايات اهل سنت مر و نيز رو(ع)اهل بيت 

مضان و به دنبال آن فطريه و نماز عيـد هـمـه ازه ماه رشده است.و بديهى اسـت كـه روز
مكىد درارايت7هاى وت و در مدينه تشريع شده7اند.ايشان روى هستند كه پس از هجرامور

٣٥ده7اند.جيه و بر آيه7هاى ابتدايى آن حمل كرا توه ردن تمام اين سوربو

ه است؛بهه7ى نحل نيز تبعيض اين سـوره7ى سور دربـاره )( رليه علامه طباطبايـىنظر او
لى7درل شده است،واين كه چهل آيه ابتدايى آن در مكه و هشتاد و هشت آيه بقيه در مدينه ناز

د.اهيم7نموه خوده7اند كه اشارا اختيار نموخى از آيه7هاى آن ره و استثناء بردن سورپايان مكى بو
ل درايت7هاى منـقـوال و روه،اقودن سوردى پس از تعيين مكى يـا مـدنـى بـواردر مو

جه به مضمامين آيه7هاىاء با توه7ى اسرفته7اند.مثلا در سورا نپذيرخى از آيه7هاى آن راستثناء بر
ادن آن رند شده است،مكى بـوك و تسبيح و تحميد خداوحيد،نفى شـرض توآن كه متعر

خى ديگر در استثـنـاءا از مثل قتاده،ابن عباس و بـرل رفته7اند.پس از آن پنج قـونتيجه گـر
فته7اند.به اين جهتا نپذيرلى هيچ يك از آن7ها رده7اند.ودو،پنج و هشت آيه مدنى ذكر كر

د و نه احكام مذكـور در آن7هـا ازدن7شان دلالت داركه نه مضامين اين آيه7ها بـر مـدنـى بـو
ا كه نظير ايند،چرل شده و اختصاص به آن7جا دارجمله احكامى7است كه تنها در مدينه ناز

٣٦ل شده است.اف نيز نازه7هاى مكى مثل انعام و اعراحكام در سور

فته7اند.ا پذيرخى از آيات ر استثناء بره )( ردى هستند كه علامه طباطبايى اردر مقابل،مو
هىفته7اند:«وع7هاى آن،چنين نتيجه گرضوه به موه7ى سجده پس از اشارچنان كه در سور

٣٧لت ـ كما قيل ـ بالمدينه».ة إلا ثلاث آيات نزّمكي

 در تعيين مكىه ) ( رسعى مشكور علامه طباطبايىاز آن7چه تا به7دين جا گفتيم ابتكار و
د.آنچه كه بيش7ترشن مى7شوآن به خوبى رود قرجه به نظر خوه7ها با توو مدنى آيه7ها و سور

آنىم قرائه بحث7هاى علوا از نظر ايشان در ارآن ردن قربر اين مطلب صحه گذاشته و مبنا بو
ه7ى نحل است.نشان مى7دهد،كار ايشان نسبت به سور

دن بقيه آيه7هاىل و مدنى بو آيه او٤٠دن ليه ايشان بر مكى بوهمانطور كه گفتيم نظر او
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نه7اى است كه مى7بايستم سياقشان به گوه مى7باشد.با اين بيان كه آيه7هاى بخش دوسور
ه اين كه در اين بخش آيه7هايـىل شده باشند.به ويژ به مدينه نـاز(ص)د پيامبرايل ورودر او

ت قابل انطباق مى7باشد.مانند:ايل هجراقع در اوادث وهستند كه مضامين آن7ها تنها بر حو
نلوو لقد نعلم أنهم يقـو،يا آيـه «)٤١/١٦(النحل،»اه من بعد ما ظلـمـوّا فى اللو الذين2هاجـرو«

ل شده استسى نازه7ى سخنى نسبت به سلمان فاركه دربار)١٠٣/١٦(النحل،» مه بشرّانما يعل
»همن كفر بالله من بعد ايمانـه إلا مـن2اكـرده است.يا آيـه «و ايمان سلمان نيز در مدينـه بـو

خـى ازد و برد يهـول شده در مـورل شده در شأن عمار و نيـز آيـات نـازنـاز)١٠٦/١٦(النحـل، 
دن آنها مى7باشد.احكام،كه7همه حاكى از مدنى بو

ت «و الانصاف بعد ذلك كله» نتيجه با عباره )( رت علامهلى پس از اين بحث حضرو
» و آيه7ى بعدش،وا…و الذين2هاجروده7اند كه تنها آيه «ا چنين بيان كرو نظر نهايى خويش ر

)١٢٦/١٦(النحل،» ا…و ان عاقبتم فعاقبو» و چند آيه پس از آن و آيه7ى «من كفر باللهنيز آيه «

لى بقيه آيه7ها به آيه7هاى مكىو دو آيه بعد از آن سياقشان بر مدنيت آنها شهادت مى7دهد،و
ند تا به آيه7هاى مدنى.ى دارشباهت بيشتر

ده و شاه بيت نظر ايشان در بحث مكـى وسخن پايانى ايشان كه بيشتر مد نظر ما بـو
افق شيئا من المأثور لكن السياق يشهد به ومدنى مى7باشد اين است كه «و هذا و ان لم يو

٣٨لى بالاتباع» .هو او

آنى اين كه ايشان با همين نگاه7قره )( رنكته پايانى نسبت به كار جناب علامه طباطبايى 
اه7ها رل تعدادى از سورتيب نزوحتى ترل ودن نزول،دفعى يا تدريجى بـومان تقريبى نزوز

ده7اند:مشخص كر
كهاى پايانى عمر مباره،در روزه7ى مائده اظهار داشته7اند كه اين سورنسبت به سور

لح شده در آن همه مناسب بانزوع7هاى طرضوا مول شده است؛زير ناز(ص)ت محمدحضر
ى ازش علامه چنين7اند:بسيـارارع7ها به گزضـوخى از اين مومان مى7باشد.بـرآن در اين ز
 داستان هابيل(ع)ت عبسىاست حضرخود و قصاص،قصه مائده آسمانى و دراحكام حدو

فتهائيل و نقض عهد و پيمان7هايى كه از آن7هاگرى از مظالم بنى اسره به بسيارو قابيل،اشار
دم منت گذاشته است مانند:سيله آن7ها بر مرند به وى كه خداوى از امورد و بسيارشده بو

٣٩اكمال دين،حلال دانستن طيبات و….
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تك2الاقربين»انذر عشيرودن آيه انذار «جه به بواء است كه با توه7ى شعرنه ديگر سورنمو
٤٠ايل بعثت دانسته است.ا در اول آن رنزوه)  (ر،در آن،علامه طباطبايى)٢١٤/٢٦اء،(الشعر

د كه بهه نموه7ى انعام اشاران به سوره نيز مى7تول دفعى يا تدريجى سوراى تعيين نزوبر
ه برده و هيچ دليلى در سوردن سياق آن بواحد و متصل بوگفته ايشان تدبر در سور بيانگر و

نظرل تدريجى آن ازه7ى نساء است و نزونه ديگر سور نمو٤١د.د ندارجول تدريجى آن ونزو
مالت نجوها أنها نزة و ظاهرلت بعد الهجرعلامه كه:«و مضامين آياتها تشهد أنها مدنية،نز

٤٢تباط فيما بينها».احدة و إن كانت اغلب آياتها غير فاقدة للارلا دفعة و

تكو انذر عشيرع آيه «قود كه علامه از وه نموان اشاراء مى7توه7ى شعرل نيز به سورتيب نزواى تربر
در)٩٤/١٥ (الحجر،»كينض عن2المشرمر و اعرفاصدع بما تؤ،در آن و آيه «)٢١٤/٢٦اء،(الشعر»الاقربين

٤٣ده است.ا استفاده كراء ره7ى شعره7ى حجر پيش از سورل سوره7ى حجر،نزوسور

آنىم قرنگى تبيين مباحث علوائه طريق در چگوشتار گفته آمد تنهـا ارآن7چه در اين نو
آن مى7باشد.د قراساس و مبناى ديدگاه خوبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايـج و عـام آن،آنـى هـمـان مـعـنــاى رم قـراد از عـلــو.مـر١

آن،ه7ى قـرح7دربارعه مسائل وبحـث7هـاى7مـطـريعنى7مـجـمـو
مى7باشد.

اتآن، منشـورم7القـر.ر.ك،صبحى7صالح،مبـاحـث7فـى7عـلـو٢
.٤٣ /ش١٣٦٣ضى،چاپ پنجم، قم،ر

آنهشى در تاريخ قـر.ر.ك سيد محمد باقر حجتـى،پـژو٣
١٣٧٧دهم،ازهنگ اسلامـى،چـاپ دوكريم،دفتر نشـر فـر

.٧٦ /ش
مطى،الاتقان فـى عـلـوحمـن سـيـو.جلال الدين عـبـد الـر٤

 ـبيدار ـ7 عزيزات الشريd الرآن،منشورالقر  ./٣٧ ٣ى،ضى 
مهان فى7 علوكشى،البر.بدر7 الدين محمد بن عبد اللـه زر٥

هـ١٤١٥م، ت ـ لبنان،چـاپ7 دوفه،بيـروآن،دار المعـرالقر

.١٣٣ / ١م،١٩٩٤
آن،نـشـرستـه7قـره پيـوى،چـهـر.سيد مـحـمـد عـلـى ايـاز٦

.١٦٦ / ١٣٨٠ل،پاييزهستى7نما، چاپ او
ى،الكشاف، مكتـبـهمخشـرد بن عمر جار اللـه ز.محمـو٧

 ./٣٠٠ ٥م،١٩٩٨ق ـ ١٣١٨ل، العبيكان،چاپ او
سسة الاعلمىان،مؤ.سيد محمد حسين طباطبايى،الميز٨

/٢١ ٥م،ت،چاپ دوعات،بيروللمطبو

آن،دفتر تبلـيـغـاتم قـراد محدثى،آشنايـى بـا عـلـو. جو٩
.٥ /ش١٣٧٥ل، اسلامى7قم،چاپ او

./٣٧٠ ١آن، م القرهان فى علو.البر١٠
آن7شناسى،نشر احـسـان،.ملا عبد7الله احمـديـان،قـر١١

.٢٦ /ش١٣٧٩ل،چاپ او



٦٩شمار�  ٧٥ چگونگى تبيين علوم قرآنى …

آن،دارم القرهان فى علو.فضل حسن عباس،اتقان البر١٢
.٥٤ /م١٩٩٧٠ل، آن،چاپ اوالقر
الحافظ،آن7الكريم، دارم7القر.محمد عمر الحاجى،علو١٣

آنهشى در تاريخ قـر؛ پژو/٣٠ ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠١م،چاپ دو
.٦ و ٥ /آنىم قر ؛آشنايى با علو٢٣ /كريم

ادى،محسن فيض كاشانى و محمد جوازح ر.ابو الفتو١٤
جمـه، حـسـيـنآنى،تـرم7قـربلاغى،هـفـده گـفـتـار در عـلـو

ان،چاپات7بدر، تهـرحسينى،دفتر تحقـيـقـات و انـتـشـار
ى.ازالفتح رابو،نقل از٢٥ /ش١٣٧٠ل،او

 .١٧١ / ١آن،م القر.الاتقان فى علو١٥
./٣٧٠ ١آن،م القرهان فى علو.البر١٦
.٢٦ /آن شناسى ؛قر٢١ /آنم القر.مباحث فى علو١٧
آن شناسى،تحـقـيـق ودى،قـر.محمد تقى مصـبـاح يـز١٨

سسه امام خـمـيـنـى، چـاپجـبـى،مـؤد رش،محـمـونگـار
./٧٢ ٧٦ل،بهار او

اسات فىمى،درحمان بن سليمـان رو.فهد بن عبد الـر١٩
/ ق١٣١٩آن الكريم،مكتبه التوبة،چاپ هفتـم،م القرعلو

٢٧.
د و معناى هر يك از اسماء ود كاربراراى اطلاع از مو.بر٢٠

.٦١ ـ٢٠ /ع كنيد به همان كتابجوصاف مذكور راو
.٥٦ /آنم قر.آشنايى با علو٢١
.٢٥ /آنىم قر.هفده گفتار در علو٢٢
./٣٧٣ ١آن، م القرهان فى علو.البر٢٣
غ،چاپات نبـوآن،انتشـارآن در قرى،قـر.عباس عزيـز٢٤

.٥٧ / ١٣٧١ل،بهار او
.٢٩ ـ ٢٦ /آن شناسى.قر٢٥
ده است،همان.ا آقاى احمديان ذكر كر.اين دليل ر٢٦
د آن با استفاده از مـعـجـمار.اين استقصاء و ديـگـر مـو٢٧

ات اسلامى، چاپادعبدالباقى،انتشارس،محمدفؤالمفهر
نـامـهفته اسـت؛ هـمـچـنـيـن از بـرت گـر صـور١٣٧٤م دو

ده ايم.ه برآن بهرى معجم كلمات قرتركامپيو
./٣٦٧ ١٦ان، .الميز٢٨
./٧٨ ١٥.همان، ٢٩
.٤٠١ و٣٩٢و٢٥٢و/٣٤٤ ٢٠.ر.ك،همان،٣٠
.٣٧٨ /.همان٣١
.٤٤٨ /.همان٣٢
.٣٥٨ /.همان٣٣
.٤٠٩ /.همان٣٤
.٢٩٧ / ٦.همان،٣٥
.٥ / ١٣.ر.ك ،همان، ٣٦
./٢٤٨ ١٦.همان، ٣٧
./٢٠٣ ١٢.همان، ٣٨
./١٦٠ ٥.همان، ٣٩
./٢٤٩ ١٥ .همان، ٤٠
.٥/٧.همان ،٤١
.١٣٨/٤.همان،٤٢
.٩٤/١٢.همان،٤٣


